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Abstract 

The article "God has revealed the book" written by Shabestari seeks to prove that 
Qur'an was revealed to prophet not to the public. To do so, the following three main 
questions are raised: what are the meanings of the "Book" in Qur'an? What are the 
meanings of the "revelation of the Book" in Qur'an? And to whom was the "Book" 
revealed? In the present study, Shabestari’s views are examined and criticized using Qur'an 
verses, narrations, and intellectual proofs. Some proofs, among others, which reject his 
views include: the verses on the gradual revelation of the Qur'an, Qur'an as the guidance for 
the public, Taḥaddī Verses (verses challenging deniers of the Prophet), verses addressing 
general public or the believers, as well as the narrations encouraging people to memorize 
and write the Qur'an and implying the revelation of the Qur'an to the public, not only to the 
Prophet (PBUH). The present descriptive-analytical study aims to respond to the doubts 
raised in Shabestari's article. Presenting an introduction, the paper includes three main 
parts, corresponding to three questions posed in Shabestari's study. The researchers show 
that all the opinions made in Shabestari's paper including the theory of the "Revelation 
lifeworld" are nothing but claims and that no intellectual or narrative evidence has been 
mentioned proving their authenticity or truth. One objective of the gradual revelation of the 
Book was to present the holy Sharia to people over time, while their religion was being 
completed. The study also seeks to show that Qur'an is the Book creating the Sharia and  is 
the main source of Islam, which was revealed to present Sharia and the duties of the people 
to reach the eternal happiness.  
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   »است كرده نازل را كتاب خداوند« مقاله: تأملي انتقادي در

  با تأكيد بر ديدگاه علامه طباطبايي(ره)
 چهاربرج احمديان / مظاهر چهاربرج شكري محمد

  چكيده: 

معاني كتاب در قرآن؟ «به قلم آقاي شبستري با سه پرسشِ اصلي  »كتاب را نازل كرده است خداوند«مقاله 
، به دنبال اثبات اين مطلب است كه قرآن »بر چه كسي نازل شده است؟» كتاب « معاني نزول كتاب در قرآن؟ و 

رد نقد بر شخص پيامبر نازل شده است نه بر عموم مردم؛ اما با استفاده آيات، روايات و ادله عقلي، نظريات ايشان مو
توان در نقد نظريه ايشان بيان كرد، عبارتند از: آيات نزول تدريجي اي كه مياز جمله ادله گيرد.و بررسي قرار مي

قرآن، آيات هدايت عمومي قرآن، آيات تحدي، آياتي كه عموم مردم يا مؤمنين را مورد خطاب قرار داده و ... همچنين 
نه فقط شخص پيامبر  –دارد، دلالت بر نزول قرآن بر عموم مردم  رواياتي كه تشويق به حفظ و كتابت قرآن

اي در يك مقدمه و سه بخش اصلي صورت تحليلي توصيفي كتابخانهدارد. اين مقاله كه به-آله) وعليهاالله(صلي
ق مطابق سه سؤال مطرح شده در مقاله آقاي شبستري تدوين شده، در صدد بيان پاسخ شبهات وارده در مقاله فو

ادعايي بيش نيست و هيچ سند » زيست جهان وحياني«دارد تمامي ادعاهاي مقاله ازجمله نظريه است و بيان مي
معتبر عقلي و نقلي بر حقانيت يا مطابقت آن ذكر نشده است. يكي از اهداف نزول تدريجي اين بود كه شرع مقدس، 

ساز صدد آن است كه نشان دهد قرآن كتاب شريعت به مرور زمان و با تكميل دين به مردم ارائه شود. همچنين در
و منبع اصلي دين مبين اسلام است كه  براي بيان شريعت و تكاليف عموم مردم در راستاي سعادت ابدي نازل شده 

  است.
  : شبستري، نزول قرآن، كتاب، سنت، علامه طباطبايي.كليدواژگان
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  مقدمه -١

مردم تا روز قيامت نازل كرده و همه اسباب هدايت عموم خداوند قرآن كريم را براي هدايت عموم 
وسيله آن بندگان هدايت شده و راه بندگي را به درستي پيموده و به مردم را در آن قرار داده است تا به

سعادت دنيوي و اخروي دست يابند. در اين كتاب مقدس تأكيد شده كه خداوند كتاب را نازل و از آن 
 را كتاب خداوند«مقاله  در محمد مجتهد شبستري تحريف آن را نخواهد داد. آقاي محافظت نموده و اجازه

 نازل تلاش دارند كه نشان دهند كه قرآن قرآن و نزول كتاب مورد در نكاتي بيان با» است كرده نازل
و  پيامبر زمان و مردم جامعه اسلامي به ارتباطي و هيچ بوده فردي شخص پيامبر مشتمل بر احكام شده،

ندارد و امروزه نيز حجيت شرعي مطلق به عنوان منبع مقدس و اصيل الهي ندارد كه  مردمان عصر بعدي
 قرآن در مقابل، نويسنده مقاله حاضر معتقد است: .آور باشدتك مسلمانان تكليفبتواند براي جامعه و تك

 تا را عصرها همه مردم مو احكا بوده پابرجا تحريف بدون قيامت تا آسماني كتاب مقدس آخرين عنوان به
با توجه به نزول تدريجي قرآن، خطاب آن  .ندارد پيامبر شخص و اختصاص به احكام كندمي بيان قيامت

، آيات دال بر حفاظت، آيات تحدي و شواهد »يا أيها الذين آمنوا«و » يا ايها الناس«عموم مردم است مثل 
لالت بر اين مطلب دارند كه كتاب مقدس قرآن براي تاريخي و تشويق مردم به حفظ و كتابت قرآن و... د

عموم مردم نازل شده و مختص شخص پيامبر نيست. مقالاتي در مورد قرآن و هدايت مردم و عدم تحريف 
از آقاي عبدالحميد عارفيان و مقاله » جاودانگي قرآن و حقيقت وحي«آن نوشته شده است، مانند مقاله 

زاده. خصوصيت مقاله حاضر تحليل و بررسي و پاسخ بر  گاشته خانم تقين» قرآن كتابي براي هدايت بشر«
شبهات وارد شده در مورد نزول قرآن بر شخص پيامبر است كه توسط آقاي شبستري نوشته شده است. 

 ،»وحياني جهان زيست« ديدگاه طرح با و كتاب مختلف معاني مورد در نكاتي بيان با شبستري آقاي دكتر
 نازل پيامبر بر چه هر و ندارد مسلمانان  مخطوط كتاب با ارتباطي پيامبر بر شده نازل معتقد است كتاب

 علمي اهداف مقاله اين پشت واقعاً آيا اينكه .ندارد مردم ديگر به و ارتباطي بوده ايشان شخص احكام شده
نيست؛ اما روشن مشخص  رودمي قرآن سراغ به خود اغراض و مبنا به توجه با ايشان اينكه يا دارد وجود
 خود مبناي براي تراشيدليل دنبالنيست، بلكه به يابيعلت دنبال به خود مقاله در شبستري كه آقاي است

 اهداف كه كندمي معرفي ايگونه به را و قرآن نگاه غير علمي و احتمالاً سياسي دارد قرآن به وي است؛ لذا
  .شود محقق اشسياسي غير و سياسي

  قرآن؟ در كتاب معانيپرسش اول: -٢
محمد فؤاد عبدالباقي در المعجم المفهرس «اند: نويسنده مذكور در مورد معاني كتاب در قرآن بيان كرده
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بار در قرآن تكرار شده و اين واژه در معاني كاملاً  ٢٦٥تقريباً » كتاب«لألفاظ القرآن الكريم گفته است: 
اي از آنها را در المفردات في غريب القرآن ذيل ماده رهمتفاوتي به كار رفته است كه راغب اصفهاني پا

- شود صحيفهآنچه امروز از واژه كتاب در ذهن متبادر مي«برشمرده است. اما نظر محمدحسين: » كتب«
تواند معناهاي ديگر داشته باشد؛ مثلاً هر هايي است كه در آنها مطالبي نوشته شده است، اما واژه كتاب مي

شود بدون آنكه خطوط الفاظ و كلمات سلسه معاني و حقايق باشد كتاب ناميده مي آنچه ظرف ضبط يك
شود كاملاً متفاوت است. در قرآن در مواردي با آنچه به ذهن ما متبادر مي» كتاب«معناي » در آن باشد.

يم مواردي كه در آنها واژه كتاب براي غير از ملفوظات و مخلوطات به كار رفته است به سه دسته تقس
هايي كه اعمال ) كتاب٢)؛ ٢١٣هايي كه بر پيامبران نازل شده است (از باب نمونه: بقره / ) كتاب١شود: مي

هايي كه تفصيلات ) كتاب٣)؛ ٢٩-٢٨و جاثيه/  ١٠كند (از باب نمونه: اسراء/ فرد فرد بندگان را ثبت مي
  ).١٤٥و آل عمران/  ٦١كند (از باب نمونه: يونس/  نظام هستي و حوادث آن را ضبط مي

كار بردن واژه كتاب از باب توسع است. واژه كتاب در همه آن آيات در هر سه دسته از اين آيات، به 
اي از وحي القا كند كه غير از الفاظ و جملات مخطوط است و اينكه خدواند طايفههايي اشاره ميبه واقعيت

ايده اين سخن مختصر كه در اينجا آورديم كنار زدن شده بر پيامبر را كتاب ناميده از باب توسع است. ف
اي از ريشه الهي قائل يك حجاب بزرگ از جلوي چشمان كسي است كه در عين حال كه براي قرآن گونه

كسي از مطالعه متن قرآن هاي علمي در آن تحقيق كند يا آن را تفسير كند. چنينخواهد با روشاست مي
فرض فهم يا پيشار بايد از متن يك تصور علمي داشته باشد. اين پيشكند و در همان آغاز كشروع مي

باطل و مانع تفسير، كه قرآن خود را كتاب نازل ناميده و بنابراين الفاظ و جملات و معاني آن انشاء و تأليف 
دهد كه اين مدعا بيش از هر خدواند است، مانع تحقيق علمي و تفسير قرآن است و مطالب بالا نشان مي

  با تلخيص). ٣٤٠-٣٣٧پديد آمده است (مجتهد شبستري، » معناي كتاب در قرآن«چيز از سوء فهم 

  تحليل نظر آقاي شبستري در معاني كتاب در قرآن -٢-١
» مكتوب« گاه به معناي اسم مفعول و »نوشتن « (ك ت ب) گاه به معناي مصدري ماده واژه كتاب از

اهل  برخي از اند.هاي متفاوتي ارائه كردهمفهوم اين واژه ديدگاه درباره معنا و اهل لغت است. كار رفتهبه
دو طرف «صورت  را به »كتَبتُ السقِّاء«دانند. لذا كردن دو چيز مي كتب را به معناي جمع و ضميمه لغت

 ردن وكمعناي متصل به »كتاب«زبان  عرف اهل در اند. بنابراين،معنا كرده» مشك را جمع كردم
 منظمو پس اصل دركتابت يا نوشتن  حروف به بعض ديگر با خط و نوشتن است. كردن بعضى ازضميمه

باب استعاره  از» چند كه نوشته نشده باشد هر« به كلام خداوند» كتاب«نمودن خط است، در نتيجه اطلاق 
 »كتب« ماده اهل لغتز ا ديگر رخي)؛ ب٧٠١ ،١ ج: ١٤١٤ منظور،ابن؛ ٣٤١، ٥ج : ١٤٢٤ (فراهيدي، است

بنابراين،  اند.گرفتهبه معناي تثبيت و ثبات  -كنيمرا ثابت مي بنديم و آنكه در مشك را مي طورهمان-را 
از نظر ايشان، تعبير واژه  باشد.مي ،شده تثبيت آنچه قصد معناي تقرير و به» كتابت«زبان عرف اهل در
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 برجاست و محتويات و مضامين و قوانين قرآن تا قيامت پاقرآن بدين جهت است كه احكام  بر »كتاب«
 »كتب« كه ماده نيز معتقدند دانانلغت ديگري از عده. )٢٣-٢٠ ،١٠ ج: ١٣٦٧ (مصطفوي، ثابت است آن
شود. آن نوشته مي است كه در ايصحيفه »كتاب« زبان عرف اهل در است.» نوشتن«به معناي  اصل در

 و مشتقات آن در» كتب« استعمال ماده گردد واطلاق مي» كتاب« ورات واژهت به همين جهت به قرآن و
 ج :١٤١٤ زبيدي،؛ ٥٣٥: ١٤٠٧(زمخشري،  است» مجاز« باب مانند آن از زدن مشك وبخيه معاني بستن،

). راغب اصفهاني با اينكه در المفردات، معاني مختلفي بر كتاب ذكر كرده، در ابتداي بحث بر ٣٥١-٣٥٤ ،٢
» اي است كه در آن چيزي نوشته شده استكتاب در اصل اسمي بر صحيفه«مطلب تصريح دارد كه اين 

اند كه كتاب معاني متفاوتي دارد، بر اين اساس هر چند اهل لغت ذكر كرده ).٧٠٠: ١٤١٢(راغب اصفهاني، 
شود طلاق ميولي معناي اصلي بدون مجاز و استعاره و ساير امور بلاغي بر نوشتن مطالبي روي چيزي ا

شود و حتي از باب استعاره به كتاب خداوند كه بر بندگان نازل ن اطلاق ميئو ساير معاني به كمك قرا
  شود.شده است نيز كتاب اطلاق مي

  »باكت«نظر علامه درباره  -٢-٢
- سوره مباركه انعام معاني مختلف كتاب را ذكر كرده، مي ٩٠-٨٤علامه طباطبايي در تفسير آيات  
شده؛ مانند كتابي هايي هستندكه مشتمل بر شرايع دين بوده و بر انبياء نازل ميقسم اول كتاب«يند: فرما

فُوا « آيه والسلام) نازل شده كه بر نوح (عليه
َ
اسِ فِیمَا اخْتَل نْزَلَ مَعَهُمُ الْکِتَابَ بِالْحَقِّ لِیَحْکُمَ بَیْنَ النَّ

َ
وَ أ

السلام) نازل شده كه در آيه و كتابي كه بر ابراهيم و موسي (عليهما ددار) به آن اشاره ٢١٣بقره/ (  »فِیهِ 
آتَیْنَاهُ  َو« آيه) از آن تعبير به صحف كرده است و كتاب انجيل در ١٩(اعلي/  »مُوسَی صُحُفِ إِبْرَاهِیمَ وَ «

نْجِیلَ فِیهِ هُدًی وَ  ِ
ْ

كَ «آله) كه آيات وعليهاالله) اسم برده است و كتاب محمد (صلي٤٦(مائده/  »نُورٌ  الإ
ْ
تِل

رْآنٍ مُبِینٍ  آیَاتُ الْکِتَابِ وَ 
ُ

و«و  )١(حجر/  »ق
ُ
هِ یَتْل

َّ
رَةً  ارَسُولٌ مِنَ الل مَةٌ  صُحُفًا مُطَهَّ یِّ

َ
(بينه/  »فِیهَا کُتُبٌ ق

ةٍ  تَرَی کُلَّ  وَ «كنند: ها را ضبط مي) و... بدان اشاره كرده است. قسم دوم كتابي است كه اعمال امت٢-٣ مَّ
ُ
أ

ونَ 
ُ
ةٍ تُدْعَی إِلَی کِتَابِهَا الْیَوْمَ تُجْزَوْنَ مَا کُنْتُمْ تَعْمَل مَّ

ُ
) و قسم سوم كتابي است ٢٨(جاثيه/  »جَاثِیَةً  کُلُّ أ

  ).٣٥١-٣٤٩، ٧: ج ١٣٧٤كند (طباطبايي،كه جزئيات عالم و حوادث را در آن ضبط مي
، قسمتي از تعريف علامه از كتاب را كه با »استخداوند كتاب را نازل كرده «مؤلف محترم مقاله  

ادعاي خود سازگاري دارد ذكر و آن را دليل و سند بر ادعاي خود آورده است كه موجب سوء برداشت از 
اي در پژوهش است و به يك معنا تحريف سخن علامه شده است. چنين نقل قولي خلاف اخلاق حرفه

هايي كه اند: كتابم اول (كه مورد بحث است) فرمودهشود. علامه در قسنظر نقل شده محسوب مي
مشتمل بر شرايع دين بوده و بر انيباء نازل شده. اين بدين معناست كه اين كتابها براي بيان شرع و احكام 
الهي نازل شده باشد، پس بايد بين مردم وجود داشته باشند و مردم به آنها مراجعه كرده و به كمك انبياء و 

اب بتوانند احكام شرع را استنباط و فرمان الهي را اجراء كنند و الاّ اگر كتاب در بين مردم نباشد توسط آن كت
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و مختص شخص پيامبر باشد، مشتمل بر شرايع دين نخواهد بود؛ بلكه مشتمل بر احكام شخصي پيامبر 
  » خواهد بود.

  قرآن؟ در كتاب نزول پرسش دوم: معاني -٣
باشد؟ آقاي شبستري به نظر علامه آله) چه ميوعليهااللهحضرت محمد (صليمنظور از انزال كتاب بر 

« فرمايد: آورد: محمد حسين طباطبايي در الميزان ميكند و در مقاله خود چنين ميطباطبايي استناد مي
ند كه دهاي از وحي است كه به او القاء شده است. ايشان توضيح نميمنظور از انزال كتاب بر پيامبر طايفه

اي از كلمات و اي از وحي و القاء آن دقيقاً چيست؟ آيا مقصود اين است كه مجموعهمنظورشان از طايفه
هايي بدون قالب كلمات و جملات؟ و اينكه در هر دو جملات مدون بر پيامبر القاء شده است يا معرفت

ن و فلسفه و كلام اسلامي صورت معناي القاء چيست؟ اين پرسش نه تنها در علم تفسير بلكه در عرفا
هاي فراوان است. بر هيچ عارف و فيلسوف و متكلم كاملاً روشن نيست كه پيامبر محل بحث و مناقشه

  ).٣٣٧-٣٤٠(مجتهد شبستري، » اسلام از خدا چه دريافت كرده است و آن ارتباط چگونه بوده است؟

  تحليل و بررسي نظر آقاي شبستري -٣-١
وحي ارتباطي «مطالبي را مد نظر قرار داد: اول اينكه وحي به چه معناست:  در مورد معناي وحي بايد

برقرار  عالم غيب  جهت دريافت پيام آسماني از راه اتصال با پيامبران الهي  معنوي است كه براي
خداوند،   يعني، فرستنده آن واسطه همين ارتباط و اتصال ازاي است كه پيام را بهگيرنده پيامبر .شودمي
، علامه طباطبائي به گفته ندارد. توان چنين دريافتي را او هيچ كس شايستگي و جز كند وافت ميدري
شعور  شود، بلكه درك ودرك نمي تفكر عقلي  وحي يك نوع سخن گفتن آسماني است كه از راه حسّ و«

 از حس ودستورات غيبي را كه  شود وپيدا مي مشيت الهي  برخي از افراد به ديگري است كه گاهي در
). طبق نص صريح قرآن ٨٥ :١٣٩٤ طباطبايي،(» دننكپنهان است از وحي و تعليم الهي دريافت مي عقل

یُوحِيَ بِإِ «در آيه 
َ
 ف

ً
وْ یُرْسِلَ رَسُولا

َ
وْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ أ

َ
 وَحْیًا أ

َّ
هُ إِلا

َّ
مَهُ الل

ّ
نْ یُکَلِ

َ
نِهِ مَا یَشَاءُ  وَ مَا کَانَ لِبَشَرٍ أ

ْ
ذ

هُ  هاي مختلف اتفاق پيامبران به شيوه به خداوند جانب از الاهي حقائق )، القاء٥١(شوري/  » عَلِيٌّ حَکِیمٌ إِنَّ
وحي (القاء معنا و مقصود بر قلب پيامبر بدون واسطه   افتاده كه در اين آيه به سه شيوه اشاره شده است:

 را خدا  سخنالسلام) (عليهموسي   كهپس پرده مانند داستان شجره طور  ازحجاب ( وراء فرشته وحي)، من
 تا او وحي الهي را از فرشته وحي  القاء امري بهرسول ( ارسال شنيد) واز ناحيه درخت مي

 حجتي،هستند ( وحي از هاييگونه قسم، سه هر ).ابلاغ نمايد انبياء  كاست به يكي ازوكمبي خداوند  جانب
است و متكلمين معناي  واضح و روشن موضع اين در وحي معناي و تعريف رسدمي نظر ). به٣١: ١٣٧٢

اند. از طرف ديگر صورت شفاف تشريح كردهاند و حتي انواع وحي را نيز بهواضحي براي وحي نقل كرده
لازم نيست كه ما از همه جزئيات وحي مطلع باشيم و همين كه اطلاعاتي در مورد آن داشته و به آن ايمان 
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كنه  هيچ لزومي ندارد كه ما حقيقت و«اند: يد مطهري در اين مورد فرمودهداشته باشيم، كافي است. شه
سپس در مقام توجيه علمي آن برآييم و به خود زحمت دهيم كه با استدلال آن را  ،وحي را درك كنيم

اگر  لازم نيست بر ما كه حقيقت وحي را فهم كنيم؛ .ما بايد به وجود وحي ايمان داشته باشيم ثابت نماييم.
به جهت  ؛اگر نفهميم جاي ايراد به ما نيست هاي ما افزوده شده است وفهميم يك معرفتي بر معرفتب

، ٤تا: ج (مطهري، بي» بريمنميآن پيما به كنه  مخصوص پيغمبران كه قطعاً اينكه يك حالتي است
٤٠٨-٤٠٥(  

  انزال دين يا كتاب؟ -٣-٢
باور مؤلف محترم مقاله بر اين است كه مدعاي قرآن، انزال كتاب است نه انزال دين. مسئله مهم  

الهياتي ما پرداختن به انزال و تنزيل كتاب از سوي خدا و موضوعات و مسائل مربوط به آن است، نه 
بحث را ». دين چيست«باشد نه مي» قرآن چيست«پرداختن به موضوع دين. پرسش اصلي در اين باب 

). با توجه به مطالب ايشان مدعاي ٣٤٠-٣٣٧از متن مقدس مسلمانان بايد شروع كرد (مجتهد شبستري، 
ي چنداني به بحث دين نكرده عنوان كتاب شخص پيامبر اشارهاصلي قرآن انزال كتاب است و قرآن به

  است.
كرده است و به مسئله  در جواب ادعاي فوق بايد گفت قرآن در موارد متعددي به مسئله دين اشاره

ینِ «شود: نزول دين نيز در قرآن اشاره شده است. از باب نمونه به چند آيه اشاره مي قِمْ وَجْهَكَ لِلدِّ
َ
أ

َ
ف

مُ  ینُ الْقَیِّ لِكَ الدِّ
َ

هِ  ذ
َّ
قِ الل

ْ
 تَبْدِیلَ لِخَل

َ
یْهَا لا

َ
اسَ عَل طَرَ النَّ

َ
تِي ف هِ الَّ

َّ
إِنَّ «) و ٣٠(روم/ »حَنِیفًا فِطْرَتَ الل

مُ 
َ

سْلا ِ
ْ

هِ الإ
َّ
ینَ عِنْدَ الل نْ یُقْبَلَ مِنْهُ وَ  وَ «) و نيز آيه: ١٩(آل عمران/  »الدِّ

َ
ل

َ
مِ دِینًا ف

َ
سْلا ِ

ْ
هُوَ  مَنْ یَبْتَغِ غَیْرَ الإ

) و حتي نص صريح آيات قرآن از كيفيت و اتمام و اكمال ٨٥(آل عمران/   »فِي الآخِْرَةِ مِنَ الْخَاسِرِینَ 
تُ لَکُمْ دِینَکُمْ وَ  «:گويدن ميدين نيز سخ

ْ
کْمَل

َ
یْکُمْ نِعْمَتِي وَ  الْیَوْمَ أ

َ
تْمَمْتُ عَل

َ
مَ  أ

َ
سْلا ِ

ْ
رَضِیتُ لَکُمُ الإ

). با توجه به اين آيات بايد صاحب مقاله جوابگو باشند كه اگر دين نازل نشده است، پس ٣مائده/ ( »دِینًا
شود؟ اين آيات بيانگر اين مطلب ودن آن دين راضي ميكند و به كامل بچگونه خداوند آن را كامل مي

هستند كه دين مبين اسلام به همراه قرآن بر نبي مكرم اسلام نازل شده است و مدعاي قرآن هم نزول 
باشد و هم نزول دين و خود قرآن نيز بر اين امر تأكيد دارد كه دين نزد خداوند قرآن بر نبي مكرم اسلام مي

  غير آن را برگزيند از خاسران خواهد بود.اسلام است و هركس 

  زيست جهان وحياني  -٣-٣
صاحب مقاله بر اين نظر است كه معناي نزول كتاب بر پيامبر اسلام در قرآن، انكشاف مستمر يك 

است كه پيامبر در زيست جهان وحياني، همه موجودات را كلمات پايان ناپذيرخداوند » جهان وحيانيزيست«
شده است و او آن ربه كرده است و هستي چون يك كتاب الهي جلوي چشم او گشوده مي(آيات الهي) تج
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اي به اين مجموعه مخطوط را كتاب خوانده است. در هر حال واژه كتاب و انزال كتاب در قرآن هيچ اشاره
ارد شود ندوجود آمده است و قرآن ناميده ميمدون كه فعلاً در دست ماست و پس از نزول همه آيات به

  ).٣٤٠-٣٣٧(مجتهد شبستري، 
پيامبر در «و معتقد است  جهان وحياني معرفي كردهادعاي نويسنده مقاله كه قرآن را به شكل زيست

ناپذير خداوند تجربه كرده است و هستي چون يك كتاب جهان، همه موجودات را كلمات پايانآن زيست
هيچ دليلي ندارد. طبق اين نظر » ب خوانده استشده است و او آن را كتاالهي جلوي چشم او گشوده مي

كه وي هيچ  دليل حاليندارد، در -كه همان قرآن است-كتاب نازل شده هيچ ارتباطي با كتاب مخطوط 
نكرده است. » جهان وحيانيزيست«اي به زمان يا مكان معتبر عقلي يا نقلي بر آن بيان نكرده و حتي اشاره

هاي مختلفي ادعايي بيش نيست. از سويي ديگر در آيات و روايات، نقل» وحيانيجهان زيست«پس نظريه 
سال و در شرايط مختلف بر  ٢٣از نزول تدريجي قرآن وجود دارد كه بيانگر اين است كه قرآن در طول 

جهان كه هيچ دليل معتبري براي خلاف زيستپيامبر نازل شده است. نزول تدريجي دليل معتبر دارد، بر
جهان وحياني كه به صورت يكباره اتفاق افتاده مردود ذكر نشده است. از اين رو قول ايشان بر زيستآن 

  است.

  است؟ شده نازل كسي چه بر» كتاب«سؤال سوم: -٤
رسد كه پاسخ اين پرسش به چه كسي نازل شده است؟ به نظر مي» كتاب«پرسش اين بود كه قرآن 

خ اين است كه معناي انزال كتاب بر پيامبر اسلام همان است كه نيز از بررسي فوق روشن شده است. پاس
در قرآن وارد شده، از نظر قرآن كتاب بر پيامبر اسلام (ص) نازل شده است و نه بر مخاطبان او (مجتهد 

). با توجه به بيانات ايشان قرآن يك كتابي است كه مخصوص پيامبر بوده و عموم ٣٤٠-٣٣٧شبستري، 
  بال آن ندارند. مردم تكليفي در ق

  تحليل و بررسي نظر آقاي شبستري -٤-١
شأن نزول آيات نشانگر آن است كه قرآن به صورت تدريجي و طي بيست و سه سال نازل شده است 

نَاهُ  وَ «و در خود قرآن نيز آياتي بر نزول اجزاي آن تصريح دارد. در سوره اسراء فرموده است: 
ْ

رَق
َ
رْآنًا ف

ُ
ق

ی
َ
هُ عَل

َ
ی مُکْثٍ و لِتَقْرَأ

َ
اسِ عَل   َالنَّ

ً
لْنَاهُ تَنْزِیلا ) يعني قرآن را متفرق نازل كرديم تا تو آن ١٠٦(اسراء/  »نَزَّ

كند كه تدريج بر مردم تلاوت كني و در آيه ديگر، اعتراض كافران را بيان ميتدريج دريافت و بهرا به
آيات قرآن چون با حوادث مختلف » ه است.چرا قرآن بر تو مانند تورات موسي يكباره نازل نشد«گفتند: مي

بخش بخش نازل شده تا با رويدادهاى  ى طبقات در طول تاريخ است،و براى رفع نياز همه ارتباط دارد
شد، اگر آيات جهاد در زمان صلح نازل مى مثلاً تر باشد.گوناگون، تطبيق داشته و براى منتظران دلچسب

  وَ «خداوند متعال در قرآن به نقل از كفار فرموده است:  .جايگاه واقعى خود نبود در
َ

ذِینَ کَفَرُوا لَوْلا الَ الَّ
َ

ق
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ةً وَاحِدَةً 
َ
یْهِ الْقُرْآنُ جُمْل

َ
لَ عَل به اعتراض گفتند كه چرا اين قرآن  (كافران جاهل) و باز) (٣٢(فرقان/  »نُزِّ

اين اعتراض خطاب به رسول اكرم ) و در جواب جا براي رسول نازل نشد؟يك (اگر از جانب خداست)
تَ بِهِ  وَ «فرمايد: آله) ميوعليهاالله(صلي ةً وَاحِدَةً کَذِلكَ لِنُثَبِّ

َ
یْهِ الْقُرْآنُ جُمْل

َ
لَ عَل  نُزِّ

َ
ذِینَ کَفَرُوا لَوْلا الَ الَّ

َ
ق

ؤَادَكَ وَ 
ُ
  ف

ً
نَاهُ تَرْتِیلا

ْ
ل ند كه چرا اين قرآن (اگر از كافران جاهل) به اعتراض گفت ( باز و) (٣٢(فرقان/  »رَتَّ

تو را به آيات آن  )(تدريجاً  ما آن را اين چنين فرستاديم تا جانب خداست) يكجا براي رسول نازل نشد؟
ترتيبي روشن و به آهستگي آيات آن را بر تو مرتب به (بدين سبب) اطمينان قلب دهيم و آرام كنيم ودل

تثبيت قلب توست. اگر اين قرآن مخصوص پيامبر بود لزومي ، يعني نزول تدريجي قرآن براي »برخوانديم
به نزول تدريجي نداشت و يك نزول دفعي براي پيامبر كافي بود، اما يكي از اهداف نزول تدريجي اين بود 

  كه شرع مقدس به مرور زمان و با تكميل دين به مردم ارائه شود.
شود توسط جبرئيل كه روح امين است يم» قدر«نزول دفعي قرآن در شب قدر كه هر قضايي در آن 

بِكَ لِتَکُونَ مِنَ «: شدآله) نازل وعليهااللهبر قلب مطهر پيامبر (صلي
ْ
ل

َ
ی ق

َ
مِینُ عَل

َ ْ
وحُ الأ نَزَلَ بِهِ الرُّ

و بر قلب تو فرود آورده  روح الامين فرشته بزرگ خدا آن را نازل گردانيده ):١٩٤-١٩٣(شعراء/  »الْمُنْذِرِینَ 
 قرآن داراى دو نزول است: يكى نزول دفعى كه در براساس آيات الهي، ».ياز عقاب خدا بترسانم را مردتا 

هاى مختلف در پيامبر نازل شده است و ديگرى نزول تدريجى كه به مناسبتمبارك شب قدر بر قلب 
ي و تدريجي ). با توجه به اين آيات، نزول دفع٢٥٢،  ٦ : ج١٣٨٣ت (قرائتي، نازل شده اس سال ٢٣طول 

خواهند به كفر و لجاجت ها حكمتي دارد؛ ولي كساني كه ميرسد و هر يك از اين نزولقرآن به اثبات مي
اي براي عدم قبول اين كتاب مقدس استفاده خود ادامه دهند و اسلام و قرآن را قبول نكنند، از هر بهانه

وبي روشن است و نزول تدريجي قرآن دلالت بر خخواهند كرد. براين باور وحي و القاء در آيات و تاريخ به
  اين دارد كه قرآن مختص پيامبر نبوده و بشريت تا روز قيامت براي هدايت خود از آن استفاده خواهد كرد.

  آيات دال بر هدايت بشر -٤-٢
ادعاي نزول قرآن بر شخص پيامبر با آيات هدايت عمومي بشريت تعارض آشكاري دارد و چنين  

تِي هِيَ «صددرصد ادعاي فوق هستند. ذكر برخي از آيات مانند آيه  آياتي نافي
َّ
إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ یَهْدِي لِل

جْرًا کَبِیرًا
َ
نَّ لَهُمْ أ

َ
الِحَاتِ أ ونَ الصَّ

ُ
ذِینَ یَعْمَل رُ الْمُؤْمِنِینَ الَّ وَمُ وَیُبَشِّ

ْ
ق

َ
 «) و ٩(اسراء/  »أ

َ
لِكَ الْکِتَابُ لا

َ
ذ

قِیرَیْبَ فِیهِ هُدًی  مُتَّ
ْ
نَاتٍ مِنَ «) و ٢(بقره/  »نلِل اسِ وَبَیِّ نْزِلَ فِیهِ الْقُرْآنُ هُدًی لِلنَّ

ُ
ذِي أ شَهْرُ رَمَضَانَ الَّ

انِ 
َ

). اين آيات بيانگر اين مطلب هستند كه خداوند كتاب آسماني خود را براي ١٨٥(بقره/  »الْهُدَی وَالْفُرْق
هدايت بشر تا روز قيامت ارسال كرده است و اگر اين كتاب مخصوص خود پيامبر بود و ربطي به مخاطبان 

  كرد.پيامبر نداشت از اين تعابيركه براي هدايت عموم بشر آمده است، استفاده نمي
  



  با تأكيد بر ديدگاه علامه طباطبايي (ره)» خداوند كتاب را نازل كرده است«تأملي انتقادي در مقاله:  ▪ ٨٤

 

  ١٤٠١بهار و تابستان (چهاردهم، شماره بيست و ششم عقل و دين، سال(   

  ت دال بر عدم تحريف قرآنآيا -٤-٣
اگر كتاب نازل شده  مخصوص شخص پيامبر بود دليلي بر اين همه تأكيد بر حفظ و نگهداري آن 

قدر مهم است كه بايد تا روز قيامت باقي بماند و تحريف نشود، كه اين كتاب آنوجود نداشت؛ پس همين
شخص پيامبر بود، ديگر نياز به  دليل اختصاص آن بر عموم بشريت است و الا اگر اين قرآن مختص

داشت، چه رسد به اين كه اين همه تأكيد بر نگهداري نگهداري آن بعد از رحلت پيامبر چندان ضرورتي نمي
آن انجام گيرد و از تحريف آن تا روز قيامت جلوگيري شود. آياتي كه دلالت بر عدم تحريف قرآن دارند، 

ت و سعادت تمام بشريت نازل شده و استفاده از آن همگاني و كنند بر اينكه قرآن براي هدايدلالت مي
ونَ «شود: جايي است. از باب نمونه آياتي ذكر ميهمه

ُ
ا لَهُ لَحَافِظ کْرَ وَإِنَّ لْنَا الذِّ ا نَحْنُ نَزَّ علاّمه ). ٩(حجر/  »إِنَّ

از حيث ذكر بودن، از  دلالت بر اين دارد كه كتاب خدا »حفظ« آيه« فرمايد:درباره اين آيه مي  طباطبائي
جايي) محفوظ است. پس قرآن، جميع اقسام تحريف (تحريف به زياده، نقصان و تغيير، و تبديل و جابه

). تعبير به زنده و پا برجا بودن و مصون ماندن ١٠١، ١٢ج : ١٣٧٤ ،(طباطبايي» تجاس بر ذكري زنده و پا
تِیهِ الْبَاطِلُ «ستري است. نمونه ديگر آيه از انواع تحريف بهترين دليل و سند بر بطلان مدعاي شب

ْ
 یَأ

َ
لا

فِهِ نَْزِیلٌ مِنْ حَکِیمٍ حَمِیدٍ  مِنْ بَیْنِ یَدَیْهِ وَ 
ْ
 مِنْ خَل

َ
درباره نحوه   الميزان  صاحب) است. ٤٢(فصلت/  »لا

حفظ  اقرآن همواره ب اينكه كتاب عزيزِ اين آيه در دلالت بر« فرمايد:مي دلالت اين آيه بر مصونيت قرآن
» نفي باطل«از هر نوع تحريف و تصرفي محفوظ است، مانند دلالت آيه  -از حيث ذكر بودن-خدايي 

فِهِ «جمله  مراد از است.
ْ
 مِنْ خَل

َ
زمان نزول قرآن و عصرهاي پس از آن تا روز قيامت  »مِن بَیْنِ یَدَیْهِ وَلا

تِیهِ الْبَاطِلُ « جمله است و از اطلاق نفي در
ْ
 یَأ

َ
شود. بنابراين، مضمون آيه اين است يت استفاده ميعموم »لا

ها، شرايع و احكامش هيچ معارف، حكمت در خبرهايي كه داده دروغ و بيانات قرآن تناقض و در كه در
و امكان ندارد  گرددخوش دگرگوني مينه دست شود وبطلاني نيست؛ نه مورد معارضه چيزي واقع مي

يا كم و  ه يابد؛ مثلاً آياتش را تحريف كنند و جاي آنها را تغيير دهند وچيزي كه از قرآن نيست به قرآن را
ترين دليل ) و جامع١٠٢-١٠١، ١٢ج  همان،( »يكي است» حفظ«زياد كنند. بنابراين، مفاد اين آيه با آيه 

  بر نفي مدعاي مقاله مذكور است.

  آيات تحدي -٤-٤
همان كتاب نازل شده بر پيامبر است كه تمام  آيات تحدي هم دلالت بر اين مطلب دارد كه اين قرآن

مْ یَسْتَجِیبُوا لَ ن فإِ «آله) نيست: وعليهااللهشود و مختص شخص پيامبر (صليجامعه انساني را شامل مي
هِ وَ 

َّ
مِ الل

ْ
نْزِلَ بِعِل

ُ
مَا أ نَّ

َ
مُوا أ

َ
اعْل

َ
نْتُمْ مُسْلِمُونَ  لَکُمْ ف

َ
هَلْ أ

َ
 هُوَ ف

َّ
 إِلَهَ إِلا

َ
نْ لا

َ
تهمت  به پيامبر كفاّر ).١٤(هود/  »أ

دهد قرآن به آنان پاسخ مى ).٥(فرقان/ » علَيَهِْ  فهَيَِ تمُلْى«ت: زدند كه قرآن را نزد كسى فرا گرفته اسمى
قرآن از خود اوست، لكن  گفتند:گاهى نيز مى .كه منشأ اين كتاب، علم الهى است، نه املاى ديگران

وْمٌ آخَرُونَ «: اندديگران به او كمك كرده
َ

یْهِ ق
َ
عانَهُ عَل

َ
 .هاستى آن تهمتاين آيه پاسخ همه ).٤(فرقان/  »أ



 ٨٥ ▪ محمد شكري چهاربرج / مظاهر احمديان چهاربرج

 

   )١٤٠١چهاردهم، شماره بيست و ششم (بهار و تابستان عقل و دين، سال 

هِ إِنْ «آيه ديگر عبارتست از: 
َّ
تُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ مِنْ دُونِ الل

ْ
أ

َ
لْ ف

ُ
تَرَاهُ ق

ْ
اَمْ یَقُولُونَ اف

اگر راست  بگو: (محمد) خود بافته است. گويند قرآن رافران ميلكه كاب). «٣٨(يونس/  »کُنْتُمْ صَادِقِینَ 
تفسير اطيب ». توانيد كمك بطلبيد و يك سوره مانند آن بياوريدكس نيز مي هر و هم از گوييد شما خودمي

 ؛استتر زياد باب اين در ساير آيات از تهديدش شريفه آيه ينكها«كند: البيان در مورد اين سوره بيان مي
ل«: فرموده جا تعبير بمثله يك درزيرا 

ُ
ن عَلي الجِن وَ  الإِنس اجتَمَعَتلَئِن  ق

َ
 لا القُرآن هذَا بِمِثل یَأتُوا أ

 اَم« كرده سوره دهه ب ديگر قناعت جاي در و )٨٨(اسراء/  »ظَهِیراً  لِبَعض بَعضُهُم کان لَو وَ  بِمِثلِه یَأتُون
ل افتَراه یَقُولُون

ُ
أتُوا ق

َ
ه دُون مِن استَطَعتُم مَن ادعُوا وَ  مُفتَرَیات   سُوَرٍ مِثلِهبِعَشرِ  ف

ّ
 کُنتُم إِن الل

م« فرموده باشدقصار  هسور لوو سوره يكه ب اينجا اكتفاء در) و ١٣ /هود( »قِینصادِ 
َ
ُ » افتَراه َیَقُولُون أ

 زدند كذاّبش ،رسالت حضرته ب ناروايي نسبتهاي مشركين كه اينست معني بلكه ،خداوند نيست ازترديد 
شمردند  او مفتريات از رامجيد  قرآنآن است كه نسبتها  از يكي .خواندند ناميدند، مجنونش گفتند، ساحرش

ذِین وَ قال«: كردند كمك و اعانت را او هم ديگران كهگفتند  حتيو    هَذا إِن کَفَرُواالَّ
ّ

عانَه وَ  افتَراه إِفك إِلا
َ
 أ

یه
َ
وم عَل

َ
 «)؛ ٤ /فرقان( »آخَرُون ق

ُ
أتُوا لق

َ
 مثل ،باشد آيه سه بر مشتمل لوو  سوره كي »:مِثلِه بِسُورَةٍ  ف

 از سوره يك آوردن برايتوانيد قدر مي هر ».للهّا دوُن منِ ماستَطعَتُ  وَ ادعوُا منَ« عصر كوثر و سوره سوره
 در» صادقِيِن كنُتمُ إن« خداوند متعال از غير ،كنيد دعوت زبردست يو شعرا و بلغاء و دانشمندان فصحاء

داشتند و  قدرت هم ديگران ودب بافته خود از اگر .نيست بيش بشري افتراء زيرا پيغمبر يك نسبت اينكه
 اينكه و است محض كذبدعوي كهشود  مي معلوم نيست احدي بر قدرتي نينچ هم قيامت دامنه تا چون
آله) براي هدايت و سعادت بشريت تا الي وعليهاالله(صلي اكرم رسول باقيه معجزه و است حق كلام قرآن
  ).٣٨٧، ٩: ج ١٣٧٨ب، (طي» استابد 

  آيات خطاب -٤-٥
چه تصور منطقي است كه انزال كتاب بر شخص پيامبر باشد، اما آياتي از آن با خطاب به مردم و 
مؤمنين آغاز شده باشد؟ انگاره ذهني درست و منطقي از نزول كتاب آسماني بر پيامبر بايد اين باشد كه 

هَا یَا«است: خطاب قرآن بر پيامبر و عموم مردم و مؤمنين  یُّ
َ
سُولُ  أ غْ  الرَّ

ّ
نْزِلَ  مَا بَلِ

ُ
كَ.... مِنْ  إِلَیْكَ  أ  » رَبِّ

قَکُمْ «) و٦٧(مائده/ 
َ
ذِي خَل کُمُ الَّ اسُ اعْبُدُوا رَبَّ هَا النَّ یُّ

َ
هَ «) و ٢١(بقره/  »یَا أ

َّ
قُوا الل ذینَ آمَنُوا اتَّ هَا الَّ یُّ

َ
یاأ

 سَدیدًا
ً

ولا
َ

مورد » يا أيها الذين آمنوا«و » يا أيها الناس«ديگر كه مردم را با  ) و آيات٧٠(احزاب/ » وَقولوا ق
خطاب قرارداده است بيانگر اين نكته مهم است كه اين كتاب مقدس براي عموم مردم نازل شده است و 
مخصوص شخص پيامبر نيست و پيامبر نيز عين كلمات را بايد از طرف خداوند دريافت كرده و به مردم 

آيد كه قرآن همان كتابي است كه بر پيامبر نازل شده و دست ميا در نظر گرفتن اين آيات بهارائه دهند. ب
مخصوص شخص پيامبر نيست. اين همه حساسيت از جانب خداوند نشان از اين مسئله دارد كه اين كتاب 

تا روز  آخرين كتاب آسماني بوده و سرنوشت و آينده تمام بشريت در اين كتاب مقدس نهاده شده است و



  با تأكيد بر ديدگاه علامه طباطبايي (ره)» خداوند كتاب را نازل كرده است«تأملي انتقادي در مقاله:  ▪ ٨٦

 

  ١٤٠١بهار و تابستان (چهاردهم، شماره بيست و ششم عقل و دين، سال(   

قيامت همه انسانها از اين كتاب براي مسائل دنيوي و اخروي استفاده خواهند كرد و نبايد مثل كتب اديان 
  قبلي دستخوش تغييرگردد.

  ادله روايي و تاريخي -٤-٦
آله) است و ربطي به مخاطبين وي ندارد، پس چرا اصرار وعليهاهللاگر كتاب مخصوص پيامبر (صلي 

كردند؟ و حافظان دادند و مردم را به حفظ قرآن تشويق ميين آيات بود و اجازه تغيير نميبه ثبت و ضبط ا
يكي از «داشتند. در حقيقت براي نگهداري قرآن تلاش بسيار زيادي اتفاق افتاده است. قرآن را بزرگ مي

 به آن بوده است.له) آوعليهااللهم (صلينبي اكر  اسلام، تمايل فراوان صدر گسترش حفظ قرآن درعوامل مهم
 يابد ورواج مي مردم  گيرد، در بينقرار مي جامعه  ترديد وقتي امري مورد اهتمام و تشويق مكرر پيشوايبي

و مردم  او نخستين حافظ قرآن بود ورزيدپيامبر اكرم به قرآن اهتمام مي .شودآن استقبال مي به خوبي از
به من فرمود: از قرآن  گويد: نبي اكرممسعود ميكرد. ابنميحفظ آيات الهي تشويق  را نيز به تلاوت و

برايم بخوان! گفتم: قرآن بر شما نازل شده، من بخوانم؟! فرمود: آري، دوست دارم قرآن را از ديگري نيز 
از چشمان حضرت جاري شد و  اشك م.را آغاز كردم و تا آيه چهل و يك خواند ي نساءسوره  بشنوم. من

  ).٢٣٣ :١٣٧٢(حجتي، » كافي است براي من فرمود:
كتابت قرآن در زمان «آله) بر كتابت آيات نازل شده است. وعليهااللهدليل ديگر، تأكيد رسول اكرم (صلي

كه موجب حفظ و مصونيت قرآن كريم است يكي از عواملي آله) وعليهاالله(صلي حيات رسول گرامي اسلام
، عين الفاظ وحي در زمان خود حضرت آله)وعليهاالله(صلي ي اكرماز تحريف شد، اين بود كه با اهتمام نب

)، در حالي كه اگر اين كتاب مخصوص شخص پيامبر بود اين همه ٢٩ : ١٤١٥ (جعفريان، »نوشته شد
تأكيد براي حفظ و مكتوب كردن آيات آن لازم و ضروري نبود، كه هم در حفظ و هم در نوشتن بايد عين 

شد كه حتي يك كلمه تحريف در آن راه نداشته باشد. گاهي بر سر ه و حفظ ميكلمات نازل شده نوشت
گرفت و اصحاب اهتمام داشتند كه حتي يك كلمه هم يك قرائت و تغيير حتي يك حرف نزاع صورت مي

لُونَ « سوره توبه  ١٠٠تغيير نكند در موردي، خليفه دوم تصميم گرفت در قرائت آيه  وَّ
َ ْ
ابِقُونَ الأ مِنَ وَالسَّ

هُ عَنْهُمْ وَ 
َّ
بَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ الل ذِینَ اتَّ نْصَارِ وَالَّ

َ ْ
اتٍ تَجْرِي  الْمُهَاجِرِینَ وَالأ عَدَّ لَهُمْ جَنَّ

َ
رَضُوا عَنْهُ وَأ

لِكَ الْفَوْزُ الْعَظِیمُ 
َ

بَدًا ذ
َ
نْهَارُ خَالِدِینَ فِیهَا أ

َ ْ
را از اول » و«حرف واژه انصار را مرفوع بخواند و  »تَحْتَهَا الأ

بردارد تا نشان دهد كه عظمت و جايگاه انصار منوط به تبعيت آنها از مهاجران است، » الذَّيِنَ اتبَّعَوُهمُْ  وَ«
؛ ٣٠١، ١: ج ١٤١٥اصحاب از جمله ابي كعب به خليفه اعتراض كردند و اجازه اين كار را ندادند (بغدادي، 

يكي از اختلافات بين ). ٢٦٨، ٤؛ همان، ج ١٥٥، ٢٦، ج ١٤٠٤؛ سيوطي، ٤٣٩و٤٣٨، ١٤: ج ١٤١٢طبري، 
هَبَ «آيه  در» و« خواست حرفشام راجع به اين بود كه معاويه مي ابوذر در معاويه و ذینَ یَکنِزُونَ الذَّ وَ الَّ
ةَ  يا آتش «گفت: ابوذر مخالفت و اعتراض شديد به اين كارداشت و مي. كند حذف ) را٣٤ /(توبه »وَ الْفِضَّ

اين مطلب  ».به جاي خود برگردد »واو«اينكه اين نهم مگرگردن فرو نمي و من شمشير خود را از ؛»واو«ا ي
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 آله)وعليهاالله(صلي پيامبر كتب مختلفي ذكر شده است و جريان از اين قرار بوده كه ابوذر غفاري يار در
گذارم فت شمشير را بر زمين نميگرفت در حالي كه شمشير بردوش گرفته بود و ميروزي در شام راه مي

 و« را از عبارت» واو« معاويه ابوذر گفت: دهيد! مردم پرسيدند چه اتفاقي افتاده؟ تا واو را در جاي خود قرار
مْوالَ «:آيهدر » ذين يكنزونال

َ
ونَ أ

ُ
کُل

ْ
هْبانِ لَیَأ حْبارِ وَ الرُّ

َ ْ
ذِینَ آمَنُوا إِنَّ کَثِیراً مِنَ الأ هَا الَّ یُّ

َ
اسِ یا أ النَّ

ةَ وَ لا یُنْفِقُونَها فِی سَبِی هَبَ وَ الْفِضَّ ذِینَ یَکْنِزُونَ الذَّ هِ وَ الَّ
َّ
ونَ عَنْ سَبِیلِ الل هِ بِالْباطِلِ وَ یَصُدُّ

َّ
لِ الل

تُکْوی بِها جِباهُهُمْ وَ جُنُوبُهُ 
َ
مَ ف یْها فِی نارِ جَهَنَّ

َ
لِیمٍ * یَوْمَ یُحْمی عَل

َ
رْهُمْ بِعَذابٍ أ بَشِّ

َ
مْ وَ ظُهُورُهُمْ ف

وا ما کُنْتُمْ تَکْنِزُونَ 
ُ

ذُوق
َ
نْفُسِکُمْ ف

َ
. او هدف معاويه از اين كار روشن بود .است برداشته »هذا ما کَنَزْتُمْ لأِ

شود كه معني آيه بدون واو اينگونه مي .ندك با برداشتن واو معني آيه را به كلي زير و روخواست كه مي
 اين از. كنندنمي انفاق را آنها طلا و جواهر جمع كرده و كشيشان مسيحي... وهاي يهود اي از خاخامعده
حد كه اگر ثروت كلان و بي نتيجه اين يهوديان و مسيحيان هستند در. بشارتشان ده عذاب دردآوري به رو
مان انجام يك مسل اما اگر اين كار را ؛گيرندعذاب الهي قرار مي انفاق نكنند مورد خشم و و مرز جمع كنند و

اما  ،گونه سوء استفاده كندقرآن اين خواست ازمعاويه با برداشتن يك واو مي دهد كار اشتباهي نكرده است.
چون معناي درست آيه با  ؛مقابل چنين خيانتي ايستاد و در يدلب زده بود غرّ  سكوت بر كه سالها مهر ابوذر

رهبان مسيحي با آن خصوصياتي  يهودي و بارحاول: ادسته  شود كه دو دسته جهنمي هستند؛واو اينگونه مي
مسلماناني كه ثروت كلان  غير مسلمانان و دسته دوم: و آيه ذكر شده است (مثل خوردن مال مردم) كه در

 لازم به ذكر است كه در اين عكس العمل جناب ابوذركنند. و از انفاق آن خودداري مي انددست آوردههب
كردند كه اين خود ميزان شدت اهتمام مسلمانان از مسلمانان نيز او را همراهي مي تنها نبوده و برخي ديگر

،  ٤ ج: ١٤٢٤(مغنيه،  باشدحروف مي حتي كلمات و يا زياد شده آيات و گونه كم و هر براي حفظ قرآن از
  .)٣٤٤، ٩ ج :١٣٧٤؛ طباطبايي، ٢٣٣، ٣ج : ١٤٠٤، سيوطي؛ ٣٦

است. طبق احاديث وارد شده براي صحت و سقم احاديث، بايستي دليل ديگر، ارائه احاديث بر قرآن 
آنها را به قرآن عرضه كنيم. اگر مطابق قرآن بود حديث نيز سالم است، ولي اگر مخالف قرآن بود آن حديث 

بِي عَنْ «از اعتبار و حجيت ساقط است. 
َ
یْهِ  أ

َ
هِ عَل

َّ
لاَمُ عَبْدِ اَلل ا اَلسَّ

َ
هُوَ   اَلْقُرْآنَ  اَلْحَدِیثِ  یُوَافِقْ مِنَ  لَمْ  مَا لق

َ
 ف

عن ابي   ت.حديثى موافق قرآن نيست باطل است و تقلب اس هر): ٦٩، ١: ج ١٤٢٩(كليني،  »زُخْرُف
 ،١ج  :١٣٧١ برقى،(» ما اتاكم عنا من حديث لايصدقه كتاب اللهّ فهو زخرف« قال )السلامعليه(عبداللهّ 

حديثي از ما به شما رسيد كه كتاب خدا  هر است كه فرمود: روايت شده) السلامعليه(از امام صادق ). ٢٢١
توجه به اين روايات عرضه احاديث بر قرآن براي صحت و سقم احاديث  . باآن را تصديق نكرد باطل است

ي شرع مقدس هستند بايد به قرآن عرضه بشوند لازم و ضروري است و در واقع احاديثي كه بيان كننده
اطمينان حاصل شود. اگر اين قرآن فقط براي پيامبر نازل شده است و مخصوص پيامبر صحت آنها  تا از
سنجي كه ما روايات را به قرآن كريم ارجاع دهيم و توسط قرآن از روايات صحت باشد پس چه دليلي داردمي

م بشر حالي است كه منظور از قرآن در اين روايات همان قرآني است كه براي هدايت عموكنيم؟ اين در
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كه جناب شبستري توهم كرده است. در نتيجه قرآن همان قرآني است كه  نازل شده است نه قرآن ديگر
بر پيامبر نازل شده و توسط صحابه نوشته شده و شرع مقدس را نيز بيان كرده است و عرضه روايات به 

از اين بود و قرآن  حالي كه اگر غير همين قرآن براي روشن شدن شرع مقدس و احكام اسلامي است؛ در
هم مختص پيامبر بود نيازي نبود كه به آن ارجاع داده شود، پس قرآن مختص شخص پيامبر نبوده و براي 

  هدايت عموم مردم نازل شده است.

  ادله عقلي -٤-٧
دليل اول، عصمت انبياء در دريافت وحي است. ما قائل بر اين هستيم كه پيامبر بايد در دريافت، 

لاغ وحي معصوم باشد و اگر معصوم نباشد به هدف رسالت نرسيده و مردم به سخنان پيامبران نگهداري و اب
اعتماد نخواهند داشت؛ زيرا هدف رسالت انبياء ارشاد مردم و هدايت آنها به راه راست است و اگر معصوم 

فی  ةمالأ لاخلاف بین«. نباشند و خلاف وحي را به مردم برسانند با هدف بعثت سازگار نخواهد بود
الا لم یبق الاعتماد  و ولاسهواً  عمداً  فیه لا جواز الخطاء وجوب عصمتهم فیما یتعلق بالتبلیغ وعدم

). ٨٩ ،١١ ج: ١٤٠٤ ،؛ مجلسي٤٢١: ١٣٨٣؛  فياض لاهيجي، ٣٥٨ :١٣٢٥(ايجي،  »علی شئ من الشرایع
كاست ورا كه نازل شده،  بي كمبا توجه به اين مطالب پيامبر حق كم و زياد كردن قرآن را نداشت و همان 

نمود با اهداف نبوت منافي بود و اعتماد مردم نسبت به ايشان كرد و اگر وحي را كم يا زياد ميبايد ابلاغ مي
شد. پس عصمت انبياء در دريافت و ابلاغ وحي (از جمله كتاب آسماني) نيز دليل بر اين است كه سلب مي

هاي الهي را عيناً به دست مردم برساند تا به دليل اينكه بايد فرمان باشدقرآن كتاب مخصوص پيامبر نمي
مردم بوسيله آن فرامين هدايت شده و در نهايت رستگار شوند. پس اين وحي و قرآن مختص پيامبر 

  باشد بلكه براي هدايت مردم آمده است.نمي

  گيرينتيجه-٥
) آخرين رسول الهي بر روي زمين است و آلهوعليهااللهنبي مكرم اسلام حضرت محمد مصطفي (صلي

واسطه وجود مبارك ايشان براي هدايت مردم نازل شده است. قرآن آخرين دين و آخرين كتاب الهي هم به
باشد. در قرآن مطالبي در مورد بردارنده تمام قوانين و احكام الهي تا روز قيامت ميكتاب كامل و جامع و در

كند و هركس غير اسلام دين ديگري نزد خداوند فقط اسلام معرفي ميدين مطرح شده است كه دين را 
توان به اين نتيجه رسيد كه اين انتخاب كند از خاسران خواهد بود. با دقت در آيات و شأن نزول آيات مي

كتاب مقدس نه فقط براي شخص پيامبر اسلام و نه فقط براي مسلمانان اوليه، بلكه براي هدايت عموم 
يامت نازل شده است؛ زيرا آيات الهي عموم مردم و عموم مؤمنين را در موارد متعددي خطاب قرار مردم تا ق

داده است. آيات تحدي، شواهد تاريخي، عدم تحريف در طول تاريخ و تشويق به حفظ و كتابت قرآن 
مبر دلالت بر اين دارد كه اين كتاب مقدس براي هدايت عموم مردم نازل شده است و مختص شخص پيا
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توان به اين نتيجه رسيد كه اين كتاب مقدس نه براي شخص اسلام نيست. با توجه به اين مطالب مي
پيامبر، نه براي مسلمانان زمان پيامبر، نه براي مسلمانان همه اعصار بلكه براي عموم مردم در همه عصرها 

است، از طرف ديگر هم دين تا روز قيامت نازل شده و همه نيازهاي بشر در اين كتاب مقدس بيان شده 
ترين دين الهي بوده و خود قرآن هم به اين مطلب اشاره كرده است، زيرا يكي مبين اسلام آخرين و كامل

باشد كه بر پيامبران نازل شده است و اين كتاب در دين از معاني اصلي كتاب، كتاب شرايع و اديان مي
  ت بدون اندك تغييري باقي خواهد ماند.اسلام قرآن است كه براي هدايت عموم تا روز قيام
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